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 � خوانش كهن الگويي داستانِ بنيادين هزار و يك شب
 دكتر فرانك جهانگرد

 و مطالعات فرهنگي استاديار زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه علوم انساني
 چكيده  

الگويي متن، در به تصوير كشيدن عناصر داستان و پژوهش حاضر با تاكيد بر خوانش كهن
مي كند مناسبات ميان شهريار و همسر وي كه مي تواند نمودي از  كنش هاي آنها تلاش

آنيماي منفي باشد كه در چهرة زن خيانتكار ظاهر شده، را به تصوير بكشد. ضمن اين كه 
تواند نمودي از آنيماي مثبت باشد، كه با ارتباط برقرار كردن با شهريار و سخن شهرزاد مي

. درماني با جلوة زايش و فرزندآوري كه در نهايت با به كندگفتن با او، شهريار را درمان مي
فعليت درآوردن نيمه وجودي زنانه وي در راستاي تعادل و بهبودي شهريار، نتيجه اي مطلوب 

شود كه زمينه را براي از داستان را روايت مي كند. وزير نيز در نقش وجدان ملامتگر ظاهر مي
ند فرديت و همراهي بيمار با آنيماي مثبت، به درمان و سازد. فرايظهور آنيماي مثبت فراهم مي

الگوهاي ديگري مانند شب و روز، مرواريد، كلام، عدد سه نيز در اين انجامد. كهن باروري مي
الگويي متن، به عنوان روش پژوهش انجام شده غنا و شوند، كه به خوانش كهنمتن ديده مي

كهن الگوها در داستان بنيادين هزار و يك شب دهند. بديهي است وجود اين عمق بيشتري مي
 در زمرة عوامل ماندگاري اثر به شمار مي آيند.

 ، شهرزاد، آنيما، فرايند فرديت.هزار و يك شبالگويي، نقد كهن ها: كليدواژه
 
 
 
 

                                                
 12/11/1394تاريخ پذيرش مقاله:         24/8/1394مقالهتاريخ دريافت 
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 مقدمه
پيدايش آن مشخص  سرچشمة كتابي است با سرگذشتي شگفت؛ هزار و يك شب

 1خورد.فرهنگ ايراني، هندي و عربي در آن به چشم مي اما آشكارا عناصري از ؛نيست
اندك جايگاه خود را از دست داده و با اين كتاب در شرق عالم پديد آمده، اندك
سپس به زبانهاي  ،)5: 1368(ر.ك. ستاري،  رويدادي شگفت از غرب عالم سر برآورده

توجه ك شب هزار و ي اروپايي ترجمه شده و سخت مورد تحسين قرار گرفته است.
ادبيات روايي و داستاني جلب كرده و به كتابي بويژه غربيان را به ادب مشرق زمين، 

به  2پيدايش آثار متعددي گشته و سرچشمةماندگار در تاريخ ادبيات جهان تبديل شده 
اي كه شرح و تفسيرهاي گوناگوني به زبانهاي مختلف بر آن نوشته شده، از گونه

 صورت گرفته است. شده و خوانشهاي جديدي از آن هاي گوناگون نقددريچه
خيانت  ةدو برادر است كه با مشاهد سرگذشت ،هزار و يك شبداستان بنيادين 

همسر و  ،زمان با پريشانحاليدهند؛ شاهواكنشهاي متفاوتي نشان مي همسران خود،
وجه در آنجا مت ؛رود كه از قبل طرحريزي شده بودكشد و به سفري ميغلامش را مي

محنت من پيش محنت برادر «انديشد پس مي شود؛مي خيانت همسر برادرش، شهريار،
شهريار نيز  .)1/4: 1383(هزار و يك شب، » ملول شومهيچ ننمايد، نشايد كه از اين پس 

در ساحل عمان عفريتي  گيرند؛يابد و دو برادر راه بيابان در پيش ميماجرا را درمي
ندوقي آهنين، زير آب پنهان كرده، هر گاه كه صندوق را به بينند كه زني را در ص مي

كند. با ديدن اين صحنه، درد آنها اندكي التيام آورد، زن به او خيانت ميخشكي مي
با  .)8(همان، » بود اين حادثه ما را سبب شكيبايي تواند«گويند: يابد و با خود مي مي

شاه زمان تجرد گزيده از «پندارند. پس ميزنان را خيانتكار  همةتكرار اين رويداد، آنان 
عرضة زيست، اما شهريار خاتون و كنيزكان و غلامان را  علايق و خلايق دور همي

اي را به زني آورده بامدادانش سگان كرد. پس از آن هر شب باكره شمشير و طعمة
را كشت و تا سه سال حال بدين منوال گذشت. مردم به ستوه آمده دختران خود  همي

برداشته هر يك به سويي رفتند و در شهر دختري نماند. روزي ملك شهريار با وزير 
اي براي من پديد آور. وزير آنچه جستجو كرد، دختري نيافت. از گفت: دختر شايسته

هلاك انديشناك گشت و به سراي خويش رفته ملول و غمين بنشست و او را در خانه 
شهرزاد داوطلب  (همان).» نام داشت 3دنيازاددو دختر بود: يكي شهرزاد و ديگري 
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 از خطر كردن بازداردرغم ميل پدر، كه سعي دارد او را شود نزد شهريار برود وعلي مي
گويي قصهزمينة  دنيازاد،با ياري خواهرش،  او. كندبراي رفتن نزد شهريار پافشاري مي

 براي شنيدن ادامة وهاست سازد. شهريار نيز مخاطب ضمني قصهفراهم ميرا شبانه 
سان شهرزاد  دارد. بدينناپذير خود، شهرزاد را زنده نگاه ميخلاف پيمان نقض، برآنها

مرگ را پس راند. پس از پايان هر قصه،  ،گوييروند قصه ادامةيابد تا با فرصت مي
داند كه گويد حكايت شيرينتر و جذابتر ديگري هم ميبه شهريار مي اي گونهشهرزاد به 

در شب  گذارد. سان شهريار را در انتظار مي ر شهريار اجازه دهد، خواهد گفت و بديناگ
هزار و يكم پس از پايان آخرين داستان، شهرزاد سه فرزندي را كه در طي اين مدت از 

تمنا دارم كه مرا به اين «گويد: مي و دهدبه او نشان مي است شهريار به وجود آمده
م آزاد كني. ملك كودكان را به سينه گرفت و گفت به خدا كودكان ببخشايي و از كشتن

(هزار و يك » ودم و از هر آسيب امان داده بودمسوگند من پيش از اين تو را بخشيده ب
 ).2/2329: 1383شب، 

هاست؛ جهاني كه رخدادهاي غيرعقلاني در آن دنياي افسانه هزار و يك شبدنياي 
 الگويي بتواند با خوانشي ديگرگونهود نقد كهنراما گمان مي يرفتني است؛طبيعي و پذ

اي از پرسشها و ابهامهاي متن بنگرد و پاسخي درخور به پاره آن اي متفاوت بهاز زاويه
الگوها، تصاوير، شخصيتها،  الگويي بر اين است كه كهن اصل و پاية نقد كهن« دهد.

د و به اين ترتيب، دارفرعي در تمام آثار ادبي حضور هاي هاي روايي و درونمايهحطر
. )401: 1383(مكاريك، » آورداي را براي مطالعه ارتباطات متقابل اثر فراهم ميشالوده

كه در ظاهر براي  دهد در پس حكايتهاييالگويي نشان ميافزون بر آن، خوانش كهن
 شود.كه سبب ماندگاري آنها مي است اي نهفته، چه معانيسرگرمي پرداخته شده

 ژوهشپيشينة پ
داند سراپا گوش به شهريار را نماد شخصي مي 4»هاافسون افسانه«بتلهايم در كتاب 

را مهار  »نهاد«تواند او به سبب سرخوردگيهاي شديد ديگر نمي» من«كه  ،»نهاد«فرمان 
» ابرمن«را كه به فرمان » من«است. در وجود شهرزاد آن » من« كند. شهرزاد نمايندة

كه آماده است به پيروي از است  ان از نهاد خودخواه گسستهكه چن بينيم،است، مي
ي »نهاد«تعهدي اخلاقي هستي شخص را به خطر اندازد و در وجود پادشاه نيز شاهد 

 ).110و109: 1393(ر.ك. بتلهايم،  بريده است »ابرمن«و » من«هستيم كه از 
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حكايتها  )، بعضي از رمزها را در1368» (افسون شهرزاد«جلال ستاري در كتاب 
بررسي كرده است؛ غرق شدن در آب و باززايي، كشتن اژدها، رمزهاي وصال، اعداد، 

 . است كنجكاوي، مرگ و تولد دوباره از اين دسته
هزار و يك ) داستان بنيادين 1383» (يابي درخت كهنريشه«بهرام بيضايي در كتاب 

ن را نمودي از اساطير ضحاك، آ آن با اسطورةاي دانسته و با تطبيق را اسطوره شب
 5مربوط به خشكسالي و باروري و چرخش فصلها دانسته است.

) 1379» (پژوهشي در هزار و يك شب كتاب عشق و شعبده،«نغمه ثميني در 
الگوهاي قهرمان، باغ، پرندگان، آنيما و آنيموس را در بعضي از حكايتها تحليل  كهن

 كرده است.
) در پي 1383» (ب برزخي ميان اسطوره و تاريخهزار و يك ش« صابر امامي در مقالة

يك شب اثري تاريخي است يا يافتن پاسخي براي اين پرسش بوده كه آيا هزار و 
 اي و آن را برزخي بين تاريخ و اسطوره يافته است.  اسطوره

هاي ) به جنبه1385» (الملوكحكايت تاج الگويينقد كهن«جواد اسحاقيان نيز در 
و نمودهاي مشترك اين دو  ،هاي مردانه در وجود زن اشارهرد و جنبهزنانه در وجود م

 الگو را با بوف كور صادق هدايت مقايسه كرده است.  كهن
ها در داستاني از هزار و يك شب نمونهكهن« مريم حسيني و عاطفه گزمه در مقالة

الگوهاي اين حكايت را زير سه عنوان شخصيتها،  ) كهن1390» ((حكايت جوذر)
الگوهاي قهرمان، كهن اند. در اين مقالهالگويي بررسي كردهموقعيتها و نمادهاي كهن

 .است الگوي شخصيت بررسي شدهسايه، پير خردمند، مادر و آنيما ذيل كهن

 چارچوب نظري
داند. ناخودآگاه فردي ناخودآگاه را شامل دو بخش ناخودآگاه فردي و جمعي مي ،يونگ

مشابه افرادي را كه  شود و ناخودآگاه جمعي تجربيات ل ميتجربيات هر فرد را شام
الگوها يا ناخودآگاه جمعي جايي است كه كهن اند.زيستي مشترك و مشابه داشته سابقة
نخستين الگويي است كه از روي  تايپ نمونةشوند. آركيتايپها در آن نگهداري ميآركي

 ويژگيهايترين ترين و اساسينوعي ، كه نمايندةمجرد فكريشود؛ آن رونويسي مي
گرا و جهاني، الگوي نياكانمشترك داستانها و اساطير و رهيافتهاي هنري است. كهن

 ).39: 1386(ر.ك. كادن،  ودآگاه جمعي و ميراث نياكان ماستمحصول ناخ
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الگوهاي عمده و اصلي هستند. آنيما يا عنصر مادينه تجسم آنيما و آنيموس از كهن
مخرب و منفي يا  تواند جنبةرواني زنانه در روح مرد است و ميتمام گرايشهاي 

سازنده و مثبت داشته باشد. به نظر يونگ آنيما زني خاص نيست و شكل مشخص آن 
در روان فرد به دانش شخصي مرد از زنان بستگي بسيار زياد دارد كه در ارتباط او با 

(ر.ك.  ديگر به دست آورده استان دارد و نيز تأثيراتي كه در طول رشد از زنريشه مادر 
آنيما در «نقش آنيما ممكن است مثبت يا منفي باشد. به قول ستاري  ).275: 1377يونگ، 

). 88: 1377(ستاري، » مرد و در بدترين حالات روسپي استبهترين حالت همسر و يار 
مين بيزاري است. به ه شود و گاه مورد نفرت و مايةگاه پرستش و ستايش مي«آنيما 
و چندپهلو و  ) وجودي نامعينsphinxجان چون ابوالهول (گويد مادينهيونگ مي دليل

ست و هم جوان، هم مادر و هم دختر با عصمت يعني هم پير ا پر وعده و وعيد است؛
 كار است؛از نقشهاي آنيماي منفي، زن روسپي و خيانت .)89(همان، » و طهارتي مشكوك

 6شهريار.زمان و نظير نقش همسران شاه

 الگويي متنخوانش كهن
رفته شود، اما رفتهزمان و ماجرايش آغاز ميگويي با شاه هزار و يك شبداستان اصلي 

زمان رنگ شاههزار و يك شب، لاي حكايتهاي با پررنگ شدن نقش شهرزاد و در لابه
تان الگويي داس در رويداد اصلي و در تحليل كهناما  نشيند؛بازد و در حاشيه ميمي

پريشي آنچه بر شهريار رفته و سبب روان .كندبنيادين همچنان نقش خود را حفظ مي
شهريار پس از بازگشت از سفر، نخست  زمان هم رفته است.وي گشته، بر شاه

شود ارتباط خود را با سپس بر آن مي؛ كشدهمسرش را (نمودي از آنيماي منفي) مي
پريشي در داستان به صورت همخوابي هد. اين رواناي ادامه دجويانهزنان به شكل انتقام

، شهريار هزار و يك شبدر  دم نمود يافته است. تران باكره و كشتن آنها در سپيدهبا دخ
او درآمده است، رهايي از آنيماي منفي با  غلوب آنيماي منفي شده و زير سيطرةم

ه يكي از دو گردد؛ چرا كوجدان ملامتگر و ياري آنيماي مثبت ممكن مي تحريك
ن است كه نقش راهنما يا ميانجي براي ارتباط با مسئوليت جنبة مثبت روان زنانه اي

 ).286: 1377(ر.ك. يونگ،  7دار شودرا عهده» خود«جهان درون و 
نمود  براي بهبود وضعيت شهريار در داستان به اين صورت» خود«تلاش نافرجام 

و در  د را برداشته هر يك به سويي رفتندمردم به ستوه آمده دختران خو«يافته است: 
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تمام شگردهايش را براي » خود«گويي  ).1/8: 1383(هزار و يك شب، » شهر دختري نماند
اين آخرين تيري است كه  برقراري ارتباط به كار گرفته و همچنان ناكام مانده است.

وزير . شودميبراي بهبود اوضاع در كمان است. اين تير به ياري وجدان ملامتگر، رها 
 شود.ارتباط شهرزاد و شهريار مي واسطةكه پدر شهرزاد هم هست، 
كند با نقل حكايتي تلاش مي كند. او نخستهوا رها نميوزير آخرين تير را بي

خواهد منصرف كردن شهرزاد است يا مي شهرزاد را منصرف سازد. آيا هدف او صرفاً
سنجد؟ آزمون شهرزاد از راه نقل حكايت صورت او را ب و ارادةاو را بيازمايد و آمادگي 

شناسد. وي با شنيدن اين حكايت، بايد خوبي آن را ميشهرزاد باي كه گيرد؛ شيوهمي
 يا نوميدانه منصرف خواهد شد. خواهد ادامه دهدتواند و ميتصميم بگيرد كه آيا مي

گشايد؛ اد ميپس از رفتن شهرزاد نزد شهريار، شهريار تنها يك روزن به روي شهرز
خواهر شهرزاد  دهد در آخرين لحظات زندگي خواهرش را وداع گويد.به او اجازه مي

 و حضور او در داستان از چه روست؟ كيست
زن قهرماني به نام دينارزاد كه «نديم دنيازاد چنين معرفي شده است: ابن الفهرستدر 

(به نقل از بيضايي، » ن داده بودا دختر روي موافقت نشاهميشه با پادشاه بود در اين كار ب
مخاطب قرار دادن شهريار و  اجازة بديهي است هنوز شهرزاد (آنيماي مثبت) ).9: 1383

اتصال با آنيماي مثبت و  واسطةبنابراين خواهرش  است؛ نيافتهرا سخن گفتن با او 
ويتي هفرصتي براي هم شود تا با وسعت دادن به زمان به كمك قصه،انتقال يا گذار مي

شود و هويتي، شهريار مخاطب اصلي او مي اندك از راه همو باروري فراهم آيد. اندك
 بازد. كلي رنگ ميب دنيازاد چهرة

گاه ذهن منطقي مرد از  گويد هريونگ در توضيح عملكرد آنيماي مثبت مي
تا آن  شتابدتشخيص كنشهاي پنهان ناخودآگاه عاجز شود، آنيماي مثبت به ياري وي مي

دهد تا خود را با ارزشهاي واقعي كنشها را آشكار كند. همچنين به ذهن امكان مي
. عنصر مادينه با اين دريافت دروني همساز كند و راه به ژرفترين بخشهاي وجود برد

بر عهده » خود«يعني » دروني دنياي«و » من«خود نقش راهنما و ميانجي را ميان  ويژة
رهانيدن عنصر مادينه به مثابه تركيب «از ديدگاه يونگ . )278: 1377(ر.ك. يونگ،  دارد

 ).187(همان، » اي واقعاً خلاق به آن نياز دارنددروني روان است و تمامي كاره
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گويد. تا زماني كه اين بخش از شهرزاد در قالب آنيماي مثبت با شهريار سخن مي
ريار در پندار سخنگويي نيافته، شه يار، خاموش و در پرده است و اجازةروان شهر

ماند. با ورود شهرزاد و اجازه يافتن براي سخنگويي، شهريار بيمارگون خويش مي
-با طنازي و عشوه«آنيما  كشد.وارانه خويش دست مييابد و از رفتار ديوانهنجات مي

كند و همزمان با گري سرخوردگيها و تلخكاميهاي مرد را در زندگي جبران و تلافي مي
مند واگري و فسونكاري، وي را به بد و خوب زندگي پايبند يا علاقهبازي، اغشعبده

توان از قيد جان و يا با دوري جستن از او ميسازد. تنها با شعور و هشياري به مادينهمي
آفرين جان تأثيري مثبت، عشققدرتش رست. در آن صورت است كه مادينه و بند سلطة

 ).74: 1377(ستاري، » رساندگي مرد مدد مييابد و به پختگي و بالندساز ميو وصل
كه  استرنجوري و بيماري شهريار الگويي، بيشتر تكيه بر رواندر خوانش كهن

. واقعيت اين است كه اين بخش از وجود، است بخشي از روان خود را ناديده گرفته
ن به سخ اجازه و فرصتي بيايدكه و به محض اين قابل ناديده انگاشتن و انكار نيست

 خواهد آمد و شهريار را بيدار و درمان خواهد كرد.
با اصرار و تداوم شهريار بر كشتن دختران،  و شودظاهر نمي آغازآنيماي مثبت در 

با بيمار سخن  تحرك مانده بودكه بي ،كند. اين بخش از روانآنيماي مثبت ظهور مي
به دست ها و نتايجي ، بهرهرهاند. از گفتگوي آنيماي مثبت با بيمارگويد و او را ميمي
كه يكي از آنها درمان بيمار است و ديگر فرزنداني كه در طي اين هزار و يك  آيد مي

اند. اين فرزندان نمود نيروي بالش و قدرت زايش هستند كه شب پاي به جهان نهاده
نسل سلب  امكان ادامةسان  رفتند و بدينپيشتر با كشتن پس از آميزش از بين مي

پنداشت، امكان زايش و توليد نسل . شهريار كه جنس زن را، خائن و مخرب ميشد مي
مثل را براي وي فراهم آورد. يوند با آنيماي مثبت امكان توليد پ را از خويش گرفته بود.

زايشي كه خود از آن خبر نداشت. پيوند وي در خودآگاه انجام شد و توانايي زايش 
 به وجود آمد. پس از اين پيوند در ناخودآگاه وي

داند شهرزاد با تواند نمودي از وجدان ملامتگر باشد. وي ميوزير، پدر شهرزاد، مي
اي ديگرگونه شهريار بيمار را درمان خواهد كرد و به او دو بهره خواهد رساند: شيوه

شدت تحريك ته شدن دختران، وجدان ملامتگر بسلامت روان و نيروي زايش. با كش
 اي بيابد. هشود تا راه چار مي
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همراهي شهرزاد و شهريار همراه با توفيق است. يونگ اين توفيق در يكپارچه كردن 
اي جدي و با پشتكار با جنبة هنگامي كه فرد به گونه«خواند. روان را فرايند فرديت مي

 ويژگيتا با آن مشتبه نشود، ناخودآگاه  منفي عنصرينه يا عنصر مادينة خود مبارزه كرد
ترين يعني دروني» خود«كه نمايانگر  ،دهد و به شكل نمادين جديدييير ميخود را تغ

 ).295: 1377(يونگ،  »شودروان است، پديدار مي هستة
در بخش پاياني داستان، شهرزاد با ميانجي قرار دادن فرزند[ان]ش از شهريار 

 خواهد اطمينان يابد پس از گذر شهريار از جهانوي مي كند.درخواست بخشش مي
 به فرايند فرديت دست يافته است. شداستانهاي متفاوت و مشابه با رويدادهاي زندگي

 گويد پيش از اينها شهرزاد را بخشيده است.شهريار در پاسخ مي
و وجدان ملامتگر،  -هاي مثبت و منفي آنو جنبه-الگوهاي آنيما  علاوه بر كهن

 شود.الگوهاي ديگري نيز در داستان ديده ميكهن

 روز شب و
 هزار و يك شباست. در » شب و روز«و » زن و مرد« از تقابلهاي آشكار متن، تقابلهاي

 رسد: يكي وجود قصة مدخل يعني قصةنخست دو چيز قطعي به نظر مي در وهلة«
هايي كه در آغاز  شهرزاد و ديگري مناسبت قصه با شب كه از رسم ديرين سمر، قصه

زنان در شب به تصرف شهريار در . )11: 1387، (ميكل» شود، تراويده استشب نقل مي
 ورود به روز (قلمرو مردانه) يابند. اينكه اجازة بي شوندآيند و با پايان شب، كشته ميمي

نسبت ناخودآگاه به خودآگاهي همانند نسبت تاريكي به روشنايي است. آنيما در 
فرصتي براي بروز و  هنگام ؛ بنابراين شبناخودآگاه است و با شب و تاريكي در پيوند

شب منسوب «كشد. عنصر مردانه، روي در نقاب مي يابد و سحرگاهان با غلبةظهور مي
وري، بار كنندة بيان -همانند آب–به اصل منفعل، تأنيث و ناخودآگاه است... شب 

چه روز هنوز در آن، حالت، انتظاري است كه اگرزيرا  نيروهاي بالقوه و تكثير است؛
مفهوم  نظام نمادپردازي همان ميد روز شدن در آن هست. در محدودةنيامده است، ا

 ).518: 1389(سرلو، » مرگ و رنگ سياه را داراست
مانند تمام ؛ شودياي شب، ناخودآگاه آزاد مير رؤشب تصوير ناخودآگاه است و د

گيرد و تاريك، جايي كه كون و فساد صورت مي جنبة نمادها، شب هم دو جنبه دارد:
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(ر.ك. شواليه، جوشد  سازي براي روز، جايي كه نور زندگي از آن بيرون ميآماده جنبة
1385 :4/30.( 

 كلام
در داستان  و نقش آن در درمان بيماري رواني گر و درمانگرسخن به عنوان معجزه

كلام نور است و زندگي است هم در «اي دارد.  اهميت ويژه هزار و يك شببنيادين 
كند. كلام كه با مرگ و با شب هر دو پيكار مي معناي مادي آن معناي معنوي و هم در

در هزار و يك شب  ).629: 1389(سرلو،  »، هرج و مرج، بدي و تاريكي استضد هيولا
آيد. درمان بيماري (شهريار) و مرگ (شهرزاد) فايق مي كلام بر شب، تاريكي، تيرگي،

به  پزشكي كهن هندوستان در«با قصه از قديمترين روزگاران وجود داشته است. 
» كنند. درمان اختلالات رواني بيماران اشاره مي منظور  بهگويي حضور جدي شگرد قصه

در  شود.تنها شهريار نيست كه با قصه درمان مي هزار و يك شبدر  ).34: 1379(ثميني، 
 ).143(ر.ك. همان،  گرددداستان سندباد نيز سندباد حمال با همين شيوه درمان مي

 دد سه ع
در تعداد فرزندان شهرزاد، اختلاف است. در متن موجود سه پسر آمده، اما ميكل 

گونه كه  يك پسر و نه آن دهد؛پسرش را كه از پشت اوست نشان مي«گويد شهرزاد  مي
در داستان ضحاك (كه بيضايي ). 12: 1387(ميكل، » اند سه فرزند ذكور راگاه بعدها گفته

فريدون از شهرناز و  داند)،مي هزار و يك شباستان بنيادين آن را قابل تطبيق با د
شود. صرف نظر از تعداد فرزندان، حضور فرزندان در ارنواز صاحب سه فرزند پسر مي

 درمان پادشاه، رسيدن به فرايند فرديت و كمال است.  دهندةداستان نشان
سال طول » سه«شود: بيماري شهريار در جاهاي ديگري از داستان تكرار مي» سه«
از  كشد.گيرد و سحرگاهان آنها را مياو طي سه سال دختران را به زني مي .كشدمي

شب و در مجموع معادل تقريبي سه » هزار و يك« درمان نيز طول دورةطرف ديگر، 
اي است كه دوگانگي آن را وضع كرده است. سه لهسه نشاندهندة حل مسئ« سال است.

گي بر دوگانگي است. سه عددي است كه بر اصولي محصول هماهنگ اعمال يگان
. )146: 1389(سرلو، » وحدت دروني استاساسي توجه دارد و مبين كفايت يا گسترش 
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اينكه اي عام برابر با همان مفهوم پيشين است؛ حال نخستين و دومين مورد به گونه«
-جستجو ميآسا و جادويي مطلوبي است كه آن را حل معجزه سومين مورد نشاندهندة

 ).153(همان، » كنيم
ر آيد. دنمادي از باروري به شمار مي سه از نمادهاي مربوط به زن است و اصولاً

 به نوعي باروري و تكامل رسيده است. اين داستان هم در نهايت شهريار

 مرواريد
شود ناگاه متوجه مي گذارد وبراي ديدار برادرش شهريار قدم در راه مي زمانشاه

او  براي برادرش ببرد، جا گذاشته است.ي را كه قصد داشت به عنوان تحفه مرواريد
شود. مرواريد  رو ميخيانت همسرش روبه د تا مرواريد را بردارد و با صحنةگردبرمي
روح «و هم با ) 713: 1389(ر.ك. سرلو،  دانسته شده» نمايش مركز اسرارآميز و تعالي«هم 

و در شرق و سپس در غرب از آن در درمان  ان)(هم شده است يكي دانسته» انساني
همان گونه ). 166: 1393(ر.ك. الياده، . است شدهبيماريهاي رواني و جسماني استفاده مي

(همان، » ريد نماد منجي برين ايرانيان بودمروا«بينيم. همچنين كه در مورد شهريار مي
: 1387(شواليه، » ي استريد نماد اشراق و تولد معنودر مفهوم عرفاني مروا«و  )170

 شود.زمان، ديده ميشاه ؛ چيزي كه دربارة)5/234
: 1387(شواليه،  است» وابسته به آب و زن 8نماد قمري«ناگفته نماند كه مرواريد 

» ي خلاقنماد ذاتي زنانگ«شواليه با  و روح زنانه و يا به گفتةمرواريد هم با زن  ).5/228
به دليل همساني شكل مرواريد زن ايزدان دريا و  رتباطشايد اين اارتباط دارد.  (همان)
سار و جويبار باشد. مرواريد نماد برترين كمال و تحقق والاترين امر ممكن و نيز چشمه

(ر.ك. دوبوكور، آيد به شمار مي شودطول عمر كه از صفات اصلي مرواريد محسوب مي
عالي، هوشياري يسم خرد متوئر بودايي چشم سوم بودا و در هندمرواريد د .)132: 1391

 ).352و 351: 1379(ر.ك. كوپر،  معنوي و اشراق است

 نتيجه
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، سه شخصيت در برابر خيانت واكنشهاي متفاوتي هزار و يك شبدر داستان بنيادين 
به سفر از پيش تعيين شده  كشد؛زمان، همسر و غلامش را ميدهند. شاهنشان مي

به  ي از زندگي ديگرانهايبا ديدن صحنه گذارد؛يافسردگي را پشت سر م رود؛ دورة مي
تصميم  كشد وشهريار، همسر و غلامانش را مي گزيند.رسد و تجرد ميآرامش مي

دمان او را به قتل برساند. عفريت  پيدهگيرد هر شب با دختري باكره همبستر شود و س مي
 برد.خبري به سر ميدر بي

توان دريافت كه شهريار بر اثر گويي، ميالدر خوانش اين متن با رويكرد كهن
تواند هيچ گونه و نمياست پريشي دچار شده  به نوعي روان رويارويي با صحنة خيانت

(آنيما) در وجود خويش ارتباط عميقي با زنان برقرار كند. او در پي نابودي روح زنانه 
به تصرف  كه وي هر شباست  در قالب زنان متعددي به نمايش درآمده است. آنيما

وزير و پدر شهرزاد، آنيماي مثبت به شكل شهرزاد  در چهرةآورد. وجدان ملامتگر درمي
 كند.گويي را آغاز ميقصه با ياري خواهرش، دنيازاد، شود. شهرزاد به شهريار معرفي مي

اي از آنيماي مثبت به شمار آورد؛ چرا كه توان جلوهرا هم مي در اين داستان، دنيازاد
 آغازشهرزاد در  سادگي با آنيماي مثبت ارتباط برقرار كند.بتواند ريار نميروان شه

 كند.دهد، بلكه داستان را براي دنيازاد حكايت ميشهريار را مخاطب قرار نمي
شنود و با او ارتباط و اتحادي اندك شهريار در نقش شنونده، سخنان آنيما را مي اندك

انجامد. اين درمان در د فرديت و درمان شهريار ميكند كه در نهايت به فراينبرقرار مي
شود. شهريار بدون ياري شهرزاد، بيمار و داستان با زايش و فرزندآوري نشان داده مي

به سوي تعادل و  ماند. با فعال شدن نيمة زنانة وجودش و در پيوند با اوفرزند ميبي
 دارد. بهبود گام برمي

كند. ت كه به تحليل دقيقتر آن كمك ميدر اين حكايت عناصر ديگري هم هس
با شب و كلام، همراهي عنصر مردانه طلوع سپيده دم و كشتار  همراهي شهرزاد، آنيما

ز تسلط عنصر مردانه گذرانده، كه نمادي ا زناني كه شهريار شب پيشين را در كنار آنان
در  دهد.ن ميالگوها را در داستان نشااز مضاميني است كه همراهي كهن بر زنانه است

كنار نمادهاي شب و روز، نمادهاي ديگري مانند كلام، عدد سه و مرواريد در اين 
هزار و يك الگوها در داستان بنيادين د. وجود اين كهناستان با زن و زنانگي ارتباط دارد
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كه بارها و بارها بازخواني و بازنويسي  از عوامل ماندگاري اين اثر باشد تواندميشب 
 .شده است

 نوشت پي
   در فصل گسترش» كتاب عشق و شعبده«و نغمه ثميني در » افسون شهرزاد«جلال ستاري در . 1

    ر.ك.؛ 1368اند (ر.ك. ستاري، له پرداختههزار و يك شب به تفصيل به اين مسئجغرافيايي 
 .)102-29: 1379ثميني، 

كاربرد  به» تلاقي ادبيات شرق و غربخوانش بينامتني هزار و يك شب: بستر « . فريده علوي در مقالة2
تا  117: 1391(ر.ك. علوي،  و يك شب اشاره كرده است داستانهاي هزار بينامتني فراوان و پيوستة

133(. 
 آزاد) هم آمده است.اين نام به صورت دينازاد (دين. 3
ا با است. اين كتاب را كمال بهروزكي  ”The uses of enchantment“عنوان انگليسي كتاب. 4

 نيز به فارسي ترجمه كرده است. » كودكان به قصه نياز دارند«عنوان 
و ضحاك را هرم سوزنده  اگر جمشيد را پادشاه بهار بدانيم«گويد: له ميدر توضيح اين مسئ بيضايي. 5

د، چون پاييز ابرهاي باراني، اينان با سرشت آبي خو اي تابستاني و زمستاني و دوركنندةخشك باده
اند و پيروزي فريدون بازگشت پادشاه بهار است در خواهر نمود يافته ن در دو چهرةو زمستا

 .)51: 1383(بيضايي، » اي نوآيين رهچه
اي كه  ناك، جادوگر، ساحره، سيرن (فرشتهجهاني در نقش مادر وحشت آنيماي منفي اغلب در عرصة«. 6

كرد)، روسپي و زن  د شيفته ميملوانان را با صداي خونيمي از تنش زن و نيمي پرنده بود و 
 .)164: 1383(ر.ك. گرين، » شود... است، پديدار مي جادوگر كه همراه با شهوانيت، ترس خطر و

هاي ايراني جهي، آنيماي منفي است كه دختر اهريمن است و نماد مردكامگي پليد و در اسطوره
بي برترين مينوي ستيهنده است. آيد و در پتياره كرداري و آفرينش آشوناپارسايانه به شمار مي

(ر.ك. دوستخواه،  ايه و روسپي است) در پهلوي به معني زن فرومjehجهيكا در اوستا و جه (
1380 :215(. 

 .)يافتن همسري مناسب براي مرد است (ر.ك. همان نقش ديگر آنيماي مثبت. 7
قمر مانند جنون و ماليخوليا  قرص هاي قمري و برانگيختةاز اين روست كه مرواريد در درمان بيماري. 8

 .)133: 1391(ر.ك. دوبوكور،  رفته استبه كار مي

 منابع
 اينترنتي ، ماهنامة»الملوك در هزار و يك شبالگويي حكايت تاجنقد كهن« اسحاقيان، جواد؛
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 .1385، به كوشش بهنام ناصح، ماندگارنري فرهنگي، ادبي، ه     
 . 1393تهران: پارسه،  ،2مهاجري؛ چمحمد كاظم  رجمةت ؛تصاوير و نمادها الياده، ميرچا؛
)، 1383( 61 ؛ شهنر ، فصلنامة»هزار و يك شب برزخي ميان اسطوره و تاريخ«؛ امامي، صابر

 .35تا  27ص
 . 1392تهران: نشر هرمس،  ،3زاده؛ چاختر شريعت ؛ ترجمةهاافسون افسانه بتلهايم، برونو؛
 .1383تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان،  ؛نيابي درخت كهريشه ؛بيضايي، بهرام

 .1379تهران: نشر مركز،  ؛كتاب عشق و شعبده: پژوهشي در هزار و يك شب ؛ثميني، نغمه
، »ها در داستاني از هزار و يك شب (حكايت جوذر)نمونهكهن«؛ حسيني، مريم و عاطفه گزمه

 .35تا  7ص ص، )1390 بهار( 70، ش 19س ؛زبان و ادبيات فارسيفصلنامة 
  .1391 تهران: نشر مركز،، 4چ ؛ ترجمة جلال ستاري؛جانرمزهاي زنده دوبوكور، مونيك؛

 .1380تهران: انتشارات آگاه،  ؛هايادماني از فراسوي هزاره، حماسه ايرانيدوستخواه، جليل؛ 
 .1386توس،  تهران: ؛افسون شهرزاد ستاري، جلال؛
 .1377، تهران: توس ؛در بوف كوربازتاب اسطوره ــــــــــــ؛ 

 .1389تهران: انتشارات دستان،  ؛ ترجمة مهرانگيز اوحدي؛فرهنگ نمادها سرلو، خوان ادواردو؛
 .1385تهران: انتشارات جيحون،  ،4؛ ترجمة سودابه فضايلي؛ جفرهنگ نمادها شواليه، ژان؛
 .1387نتشارات جيحون، تهران: ا ،5؛ ترجمة سودابه فضايلي؛ جفرهنگ نمادها ـــــــــــ؛

 .1386مة كاظم فيروزمند؛ تهران: شادگان، ترج ؛فرهنگ ادبيات و نقد كادن، جي.اي.؛
 .1388؛ تهران: مركز، رؤيا، حماسه، اسطوره الدين؛كزازي، ميرجلال
 .1379تهران: فرشاد،  ؛ ترجمة مليحه كرباسيان؛فرهنگ مصور نمادهاي سنتي كوپر، جي سي؛

 .1383جمة فرزانه طاهري؛ تهران: نيلوفر، تر ؛مباني نقد ادبيگران؛ گرين، ويلفرد و دي
 .1370خواه؛ تهران: اطلاعات، زهرا ميهن ؛ ترجمةراهنماي رويكردهاي نقد ادبيـــــــــــ؛ 

ر تلاقي ادبيات شرق و خوانش بينامتني هزار و يك شب: بست« فريده و آروين رجبي؛علوي، 
انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛ نشكده ادبيات و علوم ادبيات تطبيقي دا ، نشرية»غرب
 .133تا  117صص، )1391 تابستان( 6، ش3س 

ن مهاجر و محمد نبوي؛ تهران: آگه، مهرا ؛ ترجمةهاي ادبيدانشنامه نظريه مكاريك، ايرناريما؛
1383. 

 .1387مركز، تهران:  ؛ ترجمة جلال ستاري؛مقدمه بر هزار و يك شب ميكل، آندره؛
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 .1383تهران: هرمس،  ؛ ترجمة عبداللطيف تسوجي تبريزي؛هزار و يك شب
 .1377تهران: نشر جامي،  ؛ ترجمة محمود سلطانيه؛انسان و سمبولهايشگوستاو؛  كارل يونگ،

؛ ترجمة پـروين  مكار چهرةچهار صورت مثالي؛ مادر، ولادت مجدد، روح،  ــــــــــــــ؛
 .1386تهران: آستان قدس،  فرامرزي؛

 
 

 


